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»باب دیلن« خواننده، آهنگ‌ساز و ترانه‌سرای معروف آمریکایی، برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۶ معرفی شد. او این جایزه را به خاطر »خلق تعابیر جدید شاعرانه در سنت شعر آمریکایی« دریافت کرد. سارا دانیوس، دبیر دائمی آکادمی سوئدی نوبل، با اعلام 
این خبر دیلن ۷۵ساله را نمونه‌ای بزرگ توصیف کرد که طی ۵۴ سال در حرفه خود فعالیت کرده و خود را بازآفرینی کرده. وی درباره برنده امسال نوبل ادبیات گفت: »دیلن هنرمند است و به‌طور قابل‌توجهی تطبیق‌پذیر. او به‌عنوان یک نقاش، بازیگر و 

ترانه‌سرا فعال بوده.« برنده جایزه نوبل ادبیات توسط 18 تن از اعضای آکادمی برگزیده می‌شود. طبق وصیت‌نامه آلفرد نوبل، بنیان‌گذار این جایزه، این افتخار نصیب فردی می‌شود که »برجسته‌ترین آثار ادبی را در مسیری ایده‌آل« خلق کرده باشد.

نوبل ادبیات به »باب دیلن« رسید! 

کارگران و بلای اعتیاد

 ساختمان نیمه‌کاره-59  

 مسعود مشایخی  

جایی برای پیرزن‌ها نیست

 زیر پوست شهر-65 
 نسرین ظهیری  

پارک شهر. پارک بازنشسته‌ها. هوای عصر مهرماهی 
دم دارد. رویارویی گرمایی که از تابســتان مانده و 
خنکایی که از درخت‌هــای پیر برمی‌خیزد، نبردی 
یک‌طرفه شده و زور چنارهای کهنسال به خنکای  

هوا نمی‌رسد.
پیرمردها سایه گرفته‌اند. نسیمی ‌می‌پیچد. برگ‌ها 
گاهی تکانی می‌دهند به خودشــان و نفسی چاق 
می‌شود. بازنشسته‌ها قدم می‌زنند. گپ می‌زنند و 

خرامان‌‌خرامان دور حوض می‌چرخند.
یارعلی بیش از هفتاد سال دارد. بذله‌گو است و جک 
تعریف می‌کند، شاید می‌خواهد خود را جوان‌تر نشان 
بدهد. می‌خواهم بدانم بازنشسته‌های پارک شهر از 
چه چیزهایی حرف می‌زنند. یارعلی می‌گوید: »درباره 
قیمت‌ها حرف می‌زنیم. این تنها چیزی است که ثابت 
نیست و می‌شــود در موردش نظر داد. هرروز صبح 
قیمت پنیر و شیر و تخم‌مرغ و گوشت و برنج تغییر 
می‌کند یا حداقل قیمت یکی‌شان تغییر می‌کند. این 
است که عصرها اینجا مثل بازار بورس است. هی 
حال و احوال قیمت‌ها را از هم می‌پرســیم و غصه 

می‌خوریم. به این کار عادت کرده‌ایم.«
امیرحسن کارامد بازنشســته مخابرات است. نگاه 
ترشــی دارد. زانوهایــش را مدام با کف دســتش 
می‌مالد و گوشه‌های چشمش چروک می‌شود: »در 
مورد حقوق بازنشســتگی حرف می‌زنیم، در مورد 
بیمه‌ها، دفترچه‌های بیمه. اگر این قدر که الان که 
از پا افتاده‌ایم نگران بیمه هستیم، جوان بودیم فکر 
آخر کارمان را می‌کردیم حالا مجبور نبودیم فقط در 

موردش حرف بزنیم.«
جعفرآقا که نگاه چروکیده‌ای دارد و مدام گوش داده 
به حرف‌های دوستان هم‌پارکش، هی سرش را از این 
دهان ‌به ‌دهان بعدی می‌چرخاند. او یک سوال اساسی 
دارد، چرا توی پارک شهر فقط مردهای بازنشسته 
می‌آیند؟ چرا هیچ زن بازنشســته‌ای پارک‌نشین 
نیست؟ حالا همه ســکوت می‌کنند. بازنشسته‌ها 
نگاه می‌کنند و نمی‌دانند به این سوال باید چه پاسخی 
بدهند. بالاخره یکی آن وسط‌ها انگار جواب سوال 
سختی را پیدا کرده باشد داد می‌زند: »زن‌ها که هیچ 
وقت بازنشسته نمی‌شوند، بالاخره یکی باید کارهای 

خانه را انجام بدهد.«

این هفته همه‌چیز تحت‌الشعاع ماه محرم و مراسم 
دهه اول این ماه بود، به‌خصوص که روزهای تاسوعا 
و عاشورا در روزهای آخر هفته بود. ساختمان ما هم 
مثل دیگر نقاط شهر رنگ‌وبوی محرم و عزاداری به 
خود گرفته بود. اکثر بچه‌ها از همان روزهای اول با 
لباس مشکی سر کار می‌آمدند و حاج‌علی هم پارچه 
سیاهی با نوشته‌های »یا حسین« و »یا ابوالفضل« 
به یکی از ســتون‌های ساختمان نیمه‌کاره نصب 
کرد تا ســاختمان محل کار ما هــم حال و هوای 
عزای سالار شهیدان را به خود بگیرد. جالب‌تر این 
بود که در مورد واقعه عاشورا و مصائب و مشکلات 
آن دوران بحث‌های زیادی بین بچه‌ها می‌شــد و 
گاه حرف‌های جالبی ردوبدل می‌کردند. حاج‌علی 
حســابی در تکاپوی آماده کردن بساط نذری‌اش 
بود و می‌گفت سال‌هاست شــب شام غریبان در 
روستای خودشــان غذای نذری می‌دهد و درواقع 
شام مسجد روســتا را تامین می‌کند. سایر بچه‌ها 
هم به فراخور درآمد و بودجه خودشان نیتی داشتند 
که می‌خواستند آن را ادا کنند. هفته تقریبا تعطیلی 
داشتیم و بیشتر روزها مشغول عزاداری و سینه‌زنی 

بودیم. کارهای ساختمان عملا تعطیل بود. 
هیچ چیز بدتر از کار کردن برای شخصی نیست که 
مدام غر می‌زند و بهانه‌های بی‌جا می‌آورد و کارهای 
آدم را زیر سوال می‌برد. مجبورم یکی دو هفته چنین 
آدمی را تحمل کنم. صاحب یکــی از واحدهای 
ساختمان که هفته قبل حسابی اوقاتم را تلخ کرد 
و باعث عصبانیت و ناراحتی‌ام شده بود. امیدوارم 
بتوانــم این به‌واقع امتحان الهی را به ســامت و 

سربلندی و بدون کدورت پشت سر بگذارم. 
به خاطر تعطیلات این چند روز فرصت بیشــتری 
داشتم تا سری به سایت‌های اینترنتی بزنم و خبرها 
و مطالب خبرگزاری‌های مختلــف را مرور کنم. 
برای آتش‌نشان حادثه ریزش تونل متروی در حال 
ساخت خیابان قیام تهران خیلی ناراحت شدم. مرد 
وظیفه‌شناس و شجاعی که برای نجات جان یک 
کارگر تبعه افغان داخل تونل رفت و به علت ریزش 
دوباره تونل زیر خاک مدفون شد و سرانجام پیکر 

بی‌جانش را از زیر آوارها خاک بیرون آوردند. 
خبر دیگر در ســایت‌ها درباره آمــار اعتیاد بود. 
آمارها مبیــن این بود که 21 درصــد معتادان از 
قشر کارگرند. البته من با خواندن این مطلب ابدا 
تعجب نکردم. کسانی که سال‌هاست با آن‌ها در 
ارتباط هســتم خود گواهی بر این مدعا هستند و 
این خبر حداقل برای من جدید نیست. بچه‌های 
کم‌سن‌وسالی را می‌بینم که به مواد مخدر اعتیاد 
پیدا کرده‌اند و برای درآوردن خرج موادشــان به 
کارهای ســاختمانی روی آورده‌اند. به‌خصوص 
کارگرهای روزمزد که بیشــتر بــرای کارهای 
غیرتخصصی به ســاختمان‌ها آورده می‌شــوند 
غالبا گرفتار مواد هســتند و هرروز بر تعداد آن‌ها 
افزوده می‌شود. آن‌ها از خانواده‌های فقیر و عموما 
حاشیه‌نشین شهر هســتند که زمینه روی آوردن 
آن‌ها به مواد مخدر کاملا فراهم است و خیلی زود 
در دام آن می‌افتند. امیر یکی از همین افراد است. 
جوانی که در ســاختمان فقط برای جابه‌جا کردن 
مصالح به کار گرفته می‌شود و هیچ فنی نیاموخته 
اســت. علت گرایش به مواد را که از امیر پرسیدم 
گفت به خاطر بی‌کاری و بی‌پولی آلوده آن شده. 
می‌گفت: »با دوستان دور هم جمع می‌شدیم و به 
خاطر اینکه مشــکلاتمان را فراموش کنیم مواد 
مصرف می‌کردیم. اما الان علاوه بر مشکلات، 
کلا زندگی را فرامــوش کرده‌ایم و گرفتار افیون 
شــده‌ایم.« بچه‌های دیگری هم کنارم هستند 
که آلوده مواد شده‌اند و هیچ دلیل و منطقی برای 
مصرف آن ندارند و فقط به فکر تهیه آن هستند. 
علی که عموی امیر اســت و کنار او کار می‌کند 
می‌گوید: »ســال‌ها به مواد مخدر اعتیاد داشتم 
و همــه زندگــی‌ام را صرف آن می‌کــردم. چند 
سال قبل از خودم و اعتیادم خسته شدم و یکباره 
تصمیــم گرفتم آن را ترک کنــم. بدون قرص و 
دارو مواد را ترک کردم و الان بیش از ده اســت 

که پاک هستم.«
کسی که این آمار را ارائه کرده بود، برای برون‌رفت 
از این معضل راهکارها و پیشنهادهای زیادی داده 
بود. راهکارهایی که همیشه در حد حرف و همان 
کاغذهای بی‌مصرف باقــی می‌ماند در حالی که 

کارگران همچنان مشغول کارند.

در سفره ایرانی شاید هیچ‌چیز مانند برنج حضور پررنگی 
نداشته باشد. برنج محصولی استراتژیک است که چرخه 
تولید آن حدود 6 ماه طول می‌کشد. در این مدت از مرحله 
کاشت، داشت و برداشت، کشاورزان نیز همانند نشای سبز برنج باید در آب بمانند، تا دانه‌ »بینج« سرسبزی‌اش 
را از غلاف سخت بیرون آورد. تا رسیدن به مرحله نشا نیز کشاورزان باید رنج خاص خود را تحمل کنند. نشای 
برنج کاری تخصصی است که در گیلان و مازندران توسط زنان و تا حدودی مردان انجام می‌گیرد؛ سختی کار و 
هزینه‌های گزاف این کار همراه است با دردهای سخت بدنی، انواع رماتیسم‌ها و بیماری‌های پوستی، در حالی‌ 
که سهم این شالیکاران از درآمدهای فروش داخلی برنج و نیز صادرات آن بسیار ناچیز است و کفاف خرجشان 
را نمی‌دهد. این روزها که بازار برداشت برنج در شالیزارهای خطه شمال داغ است به زحمت‌کشان برنج‌کار، که 

خستگی‌ناپذیر محصولاتشان را درو می کنند، خسته‌نباشید می‌گوییم و خداقوت!

 عکس نوشت 
 برنج‌کاران 

اقتصاد و عدالت اجتماعی 

 پیشخوان 

اقتصاد و عدالــت اجتماعی دو مفهوم 
به‌هم‌پیوسته هستند که حیات اجتماعی 
به آن‌ها وابسته است. کتاب »اقتصاد و 
عدالت اجتماعــی« که حاصل تجمیع 
افکار چهــار تن از اســاتید مدیریت و 
اقتصاد اســت به تحلیل چرایی اهمیت 
ایــن دو مفهــوم و رابطه بیــن آن‌ها 

می‌پردازد. 
نویســندگان این کتاب البته به اقتصاد 
آزاد معتقدنــد و ســعی در تبیین نقش 
اقتصاد آزاد و بازار رقابتی بر توزیع هرچه 

بهتر عدالت در جامعه دارند.
در فصــل اول کتــاب »اخــاق و 
عدالت«موســی غنی‌نژاد ابتدا به بیان 
تعاریفی از اخلاق، عدالت، رقابت، فقر و 
خیرخواهی می‌پردازد و در ادامه نتیجه 
می‌گیرد که: »خیرخواهی از روی اجبار و 

اکراه فاقد ارزش اخلاقی است.«
محمد طبیبیان در فصــل دوم کتاب، 
عدالــت اجتماعی و اقتصاد بــازار را از 
زاویه بیان تاریخچه نظم خودجوش و 
نظم بازار و تفاوت معنایی اقتصاد بازار 
و بازار در مفهــوم عام تحلیل می‌کند و 
در فصل ســوم، به نام »دولت و عدالت 
اجتماعی«، غلامعلی فرجادی به بیان 
دیدگاه آمارتیاســن از میان سه دیدگاه 
مطلوبیت‌گرایی، رالــزی و نوزیک در 
بحث عدالــت اجتماعــی می‌پردازد. 
درنهایت مسعود نیلی در فصل چهارم 
رابطــه آزادی اقتصــادی و عدالــت 

اجتماعی را از نظر می‌گذراند. 
این کتاب را نشــر نی در ســال 1390 

منتشر کرده است.
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جمعیــت کــودکان فقیر در کشــورهای 
درحال‌توســعه دو برابر بزرگسالان است. 
این وضعیت برای خردســال‌ها سخت‌تر 
است. حدود 20 درصد از بچه‌های زیر 5 سال 
در کشورهای درحال‌توسعه در فقر زندگی 
می‌کنند. این رقم برای بچه‌های 15 تا 17 

سال، 15 درصد است.
نیمی از جمعیت جهان که درگیر فقر شدید 
و گسترده هســتند کودک‌اند. تحلیل‌های 
جدید بانک جهانی و یونیسف نشان می‌دهد 
تعــداد بچه‌هایی که در فقر شــدید روزگار 
می‌گذرانند 385 میلیون نفر اســت. از هر 
10 بچه فقیر 9 نفر تنها در 20 کشور زندگی 

می‌کنند.
26 مهر مصادف بــا 17 اکتبر با عنوان روز 
جهانی مبارزه با فقر نام‌گذاری شــده است. 
گزارشی که گروه بانک جهانی و یونیسف 
)صندوق کودکان ســازمان ملل( با عنوان 

»پایان دادن به فقر مطلق: تحقیقات در مورد 
کودکان« در آستانه روز جهانی مبارزه با فقر 
منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که یک‌پنجم 
کودکان کشورهای درحال‌پیشرفت تحت 
تاثیــر فقــر مطلق قــرار گرفته‌انــد. آمار 
تازه‌ای که منتشر شده بر اساس اطلاعات 
به‌دست‌آمده از 89 کشــور است، که برابر 
با 84 درصــد از کل جمعیت کشــورهای 
درحال‌توسعه اســت. حدود 19/5 درصد از 
بچه‌ها در کشورهای درحال‌توسعه در این 
شــرایط زندگی می‌کنند، در حالی که 9/2 
درصد از بزرگسالان این کشورها در فقر به 
سر می‌برند. براساس این گزارش، در سال 
2013، 19/5 درصد کودکان کشــورهای 
در حال پیشــرفت فرزنــدان خانواده‌هایی 
بودند کــه روزانه حدود 6 لیــره و یا کمتر 
درآمد داشتند. این میزان در بین بالغان 9/2 

درصد است.

شــنبه این هفته روز جهانی زنان روستایی 
بود، که بهانه‌ای اســت تا بار دیگر به نقش 
و جایگاه زنان روســتایی کشور در توسعه و 
اقتصاد کشــور نظری افکنده شود. نیرویی 
بی‌ادعا و در عین‌حال اهل کار و تلاش که اگر 
تلاش‌های آن‌ها در مسیری درست هدایت 
شود شاید بتوان سهم آن‌ها را در تولید، صنعت 
و کشــاورزی و درنهایت توسعه کشور بیش 
از گذشــته پررنگ کرد. در خصوص میزان 
مشــارکت زنان در فعالیت‌های کشاورزی 
برخی آمارهای غیررســمی حاکــی از آن 
است که آنان به میزان 60 درصد در زراعت 
برنج، 90 درصد در تولید سبزی و صیفی، 50 
درصد در زراعت پنبــه و دانه‌های روغنی و 
30 درصد در امور داشــت باغ‌ها مشــارکت 
دارند. اما چگونگی این مشــارکت بستگی 
تام بــه خصوصیات فرهنگــی مناطق، نوع 
نظام بهره‌برداری از اراضی، ترکیب اعضای 

خانوار، نوع فعالیت کشــاورزی، خصوصیات 
طبیعی منطقه و عوامل اقتصادی اجتماعی 
دارد. به‌طور مثال، در مناطق شمالی کشور که 
زراعت برنج رایج است، به دلیل حجم بالای 
کار، زنان عهده‌دار بیش از 60 درصد مراحل 
تولید این محصول هســتند و یــا در منطقه 
گرگان و رشت که 70 درصد پنبه کشور تولید 
می‌شــود به دلیل ظرافتی که عمل برداشت 
پنبه دارد سهم زنان بیش از 66 درصد عنوان 
می‌شود. زنان در بخش کشاورزی در هر سه 
مرحله کاشت، داشت و برداشت دخالت دارند. 
در مرحله کاشت زنان در بذرپاشی و نشاکاری 
مشارکت دارند. در داشت، نقش زنان بسیار 
بااهمیت اســت؛ به طوری کــه در آبیاری 
پابه‌پای مردان کار می‌کنند و در وجین کردن 
و هرس گیاهان، از نیروهای اصلی به حساب 
می‌آیند و بالاخره در مرحله برداشت، تقریبا 
می‌توان گفت نقش زنان تعیین‌کننده است.  

نیرویی که کشاورزی کشور را به پیش می‌برد جدیدترین گزارش بانک جهانی از چهره فقر در جهان منتشر شد:

روزی برای زنان روستا 385  میلیون کودک در فقر مفرط


